
   علوم و فنون ادبي

  شعر فارسي معاصر است؟ ةچهارگانيك از ادوار  مربوط به كدام» اجتماعي يا شعر نو حماسي سمبوليسم«رواج  -1

  اول ةدور) 4  چهارم ةدور) 3  دوم  ةدور) 2  سوم ةدور) 1

  درستي جاهاي خالي متن زير را كامل كند؟ تواند به موارد كدام گزينه مي - 2

اوست كه در  ....................سرايد. اوج سخن پروين در  مي ....................، به رواني و لطافت شعر ....................ر قصيده به سبك پروين اعتصامي د«
  »توجه دارد. ....................و  .................... ةها به شيو آن

  رو ـ انوري ـ غزليات ـ حافظ ـ سعدي) ناصرخس2  ) انوري ـ مولوي ـ قطعات ـ سعدي ـ حافظ1

  ) سعدي ـ ناصرخسرو ـ قطعات ـ جامي ـ انوري4  ) ناصرخسرو ـ سعدي ـ قطعات ـ انوري ـ سنايي3

  نويسي و نثر داستاني را به معناي نوين آن، چه كساني و با چه نوع آثاري ايجاد نمودند؟ هاي گرايش به رمان زمينه - 3

  هاي خيالي زاده و محمد باقر ميرزا خسروي ـ سفرنامه ) سيد محمد علي جمال2  هاي تاريخي ـ نمايشنامه) مرتضي مشفق كاظمي و حسن مقدم 1

  هاي تاريخي اي و مرتضي مشفق كاظمي ـ نمايشنامه العابدين مراغه ) زين4  هاي خيالي اي ـ سفرنامه العابدين مراغه ) عبدالرحيم طالبوف و زين3

  دام گزينه آمده است؟ترتيب در ك نوع ادبي آثار زير، به - 4

  »پرملال، مدير مدرسه، ظهر روز دهم دهكدةخسي در ميقات، «

  ) رمان ـ رمان ـ داستان بلند ـ داستان كوتاه2  شعري منظومة) داستان بلند ـ رمان ـ رمان ـ 1

  شعري منظومة) سفرنامه ـ رمان ـ داستان بلند ـ 4  شعري منظومة) سفرنامه ـ داستان كوتاه ـ رمان ـ 3

ها  نيرومندي از ادب انقلاب را ادامه دادند و سبك آن شاخةانقلاب هماهنگ شده و  تازةها و مفاهيم  ام گروه از شاعران و نويسندگان، با ارزشكد - 5
  چه بود؟

  آبادي ـ نوين ) حسين منزوي، هوشنگ ابتهاج، محمود دولت2  پور، سيد حسن حسيني، نصراالله مرداني ـ تلفيقي ) قيصر امين1

  ) سيد حسن حسيني، حميد سبزواري، سلمان هراتي ـ نوين4  ن هراتي، عليرضا قزوه، حسين منزوي ـ تلفيقي) سلما3

  اند؟ نويسندگان آثار زير به ترتيب در كدام گزينه ذكر شده - 6

  »ضيافت ـ ظهور ـ دلاويزتر از سبز ـ آتش خاموش«

  ) سيد مهدي شجاعي ـ علي مؤذني ـ سيد مهدي شجاعي ـ سيمين دانشور1

  ) علي مؤذني ـ محمدرضا سرشار ـ سيد مهدي شجاعي ـ سيمين دانشور2

  ) سيد مهدي شجاعي ـ علي مؤذني ـ علي مؤذني ـ سيمين دانشور3

  ) سيد مهدي شجاعي ـ علي مؤذني ـ محمدرضا سرشار ـ جلال آل احمد4

  ترتيب خالق كدام اثر ديگر نيز هستند؟ پديدآورندگان آثار زير، به - 7

  »راعي برةّ گمشدةها ـ  آفتاب ـ همسايه كوچةنامه ـ در  راه آب شهري چون بهشت ـ«

  هاي دردار ـ آينه 62) سووشون ـ تلخ و شيرين ـ خواب ارغواني ـ زمستان 1

  62) ديد و بازديد ـ يكي بود يكي نبود ـ مهاجر كوچك ـ زمين سوخته ـ زمستان 2

  62ـ زمستان  ) سووشون ـ شوهر آهو خانم ـ اگه بابا بميره ـ زمين سوخته3

  هاي دردار ) سووشون ـ تلخ و شيرين ـ تنفس صبح ـ زمين سوخته ـ آينه4

  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  - 8

  كند. هاي روستاي زادگاهش ياد مي ت و زيباييلااز اص» بابايه سلام حدير« منظومة) شهريار در 1

  تثبيت شد. 1316در سال » انهافس« منظومة) جريان نوگرايي شعري نيما با سرايش 2

  هاي اين دوره حاكم شد. ) اضطراب سياسي بر اغلب داستان1342گيري دوران مقاومت (پس از خرداد  با شكل) 3

  »غزل ـ مثنوي«در قالب شعري ايجاد شد. از جمله در  هايي هاي اول انقلاب، نوآوري با بيشتر شدن اقبال به شعر نيمايي، پس از سال) 4

  كدام گزينه از جلال آل احمد است؟ تمام آثار - 9

  بال پردن ) خسي در ميقات، از اين اوستا، بي2  ) سه تار، خسي در ميقات، آخر شاهنامه1

  ) طوفان در  پرانتز، سه تار، زيارت4    زده، زيارت تار، ارزيابي شتاب  ) سه3

  وزن بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -10

  »امعا برآورمز  كار حجيم سبعه الوان چو كافران / سبعةچند از نعيم «

 ) مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن4  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن3  ) مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن2ُ  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن1

 
 
 
  



  است؟» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«كدام بيت بر وزن  - 11

  كنند ست كه تقرير مي مشكل حكايتي) گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد / 1

  زدگان / بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند ندان صبوحي) به صفاي دل ر2

3ي سجها خبر نبود ز راه و رسم منزل اده رنگين كن گرت پير مغان گويد / كه سالك بي) به م  

  ) نصيب ماست بهشت اي خداشناس برو / كه مستحق كرامت، گناهكارانند4

  كار رفته است؟ به» قلب«زني در كدام بيت اختيار و -12

  ][تشوير= اضطراب،شرمندگي،اشاره ) خاقاني ار ز خدمت مهد تو دور ماند / عمرش به خرده در سر تشويرآن شده1

  ي) اي حرم تو از كرم بيت حرام خسروان / چون سخن من از نُكت سحر حلال خاطر2

  د تا بردت به داوري؟) بر دل خاقاني اگر داغ جفا نهي چه شد؟ / او ز سگان كيست خو3

  دار / كعبه همچو خوان عيسي عيد ايشان آمده ) فاقه پروردان چو پاكان حواري روزه4

  شود؟ مشاهده مي» بلند بودن هجاي پايان مصراع و ابدال«در كدام بيت اختيارات وزني  -13

  ) صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان / كه صد جمشيد و كيخسرو غلام كمترين دارد1

  يرت عاشقان تو نعره زنان كه رو مياغ) آمد دوش مه كه تا سجده برَد به پيش تو / 2

  ) نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند / نه هر كه آينه سازد، سكندري داند3

  كند مدد سرشك من، در عدن نمي ) دست خويش جفا مكن آبِ رخم كه فيض ابر / بي4

  ذكر شده است؟ نادرستوزن كدام بيت در مقابل آن  -14

  خادمانش بر دو طفلانند اتابك، و آن دو را / گاهواره بابل و مولد خراسان آمده (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)) 1

  ايشان شكم خاك است آبستن جاويدان (مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن) كجا رفتند آن تاجوران اينك؟ / ز ) گفتي كه2

  / پيش سنانت كز اوست قصر ممالك متين (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) گل شود گنبدة) گنبد نيلوفري 3

  تشنه شدن نتوان (مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن) ) اين بحر بصيرت بين بي شربت از او مگذر / كز شطّ چنين بحري لب4

  :جز بهكار رفته است؛  به» تشبيه«در همه ابيات  - 15

  ) از جور تو آفتاب عمرم / بالاي سرآمدست، فارحم (رحم كن)2  دميدم آتش غم ) داني ز چه سرخ رويم، ايراك / بسيار1

  ) تف علمَ تو در دم صبح / بر بيرق شام سوخت پرچم4  ياري زال و پرّ عنقا / بر خصم ظفر نيافت رستم ) بي3

  :جز بهابيات يكسان است؛  همةتعداد تشبيه در  -16

  خور، ز خوان كس مخور وار از خود غذا مي / شمع ) تا كي از پرز كسان روزي خوري همچون چراغ1

  ) شهنشهي كه به صحرا نسيم انصافش / ز زهر دردم افعي عيان كند ترياق2

  ) مرا دل گفت: گنج فقر داري در جهان منگر / نعيم مصر ديده كس، چه بايد قحط كنعانش؟3

  اناناشتر بر دست سارب ود را تسليم عشق كردم / همچون زمام) من اختيار خ4

  :جز بهدر همه ابيات، تشبيه و كنايه به كار رفته است؛  -17

  ) تو نه مرد گل بستان اميدي سعدي / كه به  پهلو نتواني به سر خار برفت1

  ست ) سر مويي نظر آخر به كرم با ما كن / اي كه در هر بن موييت دل مسكيني2

  ) مركب سودا جهانيدن چه سود؟ / چون زمام اختيار از دست رفت3

  ) همچون درخت گندم باش از براي فرض / گه راست گه خميده و جان بسته بر ميان4

  ؟نداردكدام آرايه در بيت زير وجود  - 18

  »تشگ زده به سر ميقلم، سودا / فتاد و چون من سودا ز شوق روي تو اندر سر«

  استعاره) 4  كنايه) 3  تشبيه) 2  تلميح) 1

  ت؟در كدام بيت استعاره و كنايه به كار رفته اس -19

  اي / صلح كرديم كه ما را سر پيكار تو نيست ) اي كه شمشير جفا بر سر ما آخته1

  ) قوي به چنگ من افتاده بود دامن وصل / ولي دريغ كه دولت به تيزچنگي نيست2

  ) نه خود اندر زمين نظير تو نيست / كه قمر چون رخ منير تو نيست3

  درمان تو نيست هآمد كه مرا چار) دردي از حسرت ديدار تو دارم كه طبيب / عاجز 4

  در ابيات كدام گزينه آمده است؟» استعاره، تشبيه، كنايه«هاي  ترتيب، آرايه به - 20

  الف) خبرت هست كه بي روي تو آرامم نيست / طاقت بار فراق اين همه ايامم نيست

  ز نقش روي تو مشاطه دست باز كشيد / كه شرم داشت كه خورشيد بيارايد ب)

  ارم و در پاي تو خواهم بازيد / خجل از ننگ بضاعت كه سزاوار تو نيستمن سري دج) 

 ـ ب  الف ج ـ) 4  ـ ج الف ـ ) ب3  ـ الف ب ـ ) ج2  ـ ب ج ـ ) الف1

 
  



  شود؟ مشاهده مي» تشبيه و كنايه«هر دو آرية در كدام بيت،  -21

  ر دل است) ساربان آهسته ران كĤرام جان در محمل است / چارپايان بار بر پشتند و ما را ب1

  حاصل است كند بي ) ديده از ديدار خوبان برگرفتن مشكل است / هر كه ما را اين نصيحت مي2

  ما را غمت اي ماه پريچهره تمام است/ اي پيش گرفتند  ) هر كس به جهان خرمّي3

  شود به زمان / برگ چشمان ما هميشه تر است تر خشك مي  ) برگ4

  :جز بهرفته؛  كار به» مجاز« آرايةابيات،  همةدر  - 22

  شم پر كردي دگر بارمي نوش كردي آن شكربار / ز خون چ) چو جا1

  ) غيرت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت / تا خلق ندانند كه معشوقه چه نام است2

  گاهي هم زنيم ) چون درآيد از در او، در پايش اندازيم سر / دست در زلف درازش گاه3

  مود / سر آن دارد كامسال به از پار بودار اگر پيش تو در شاعري اعجاز ن) پ4

  :جز بهاند؛  ها درست ذكر شده شعراي تمام ابيات در مقابل آن - 23

  خواهد گذشتن از جهان / يوسفي بايد كه بازار زليخا بشكند (رودكي) ) همت مردانه مي1

  جا كه فراغي گزيد / رخت خود از باغ به راغي كشيد (جامي) ) زاغي از آن2

  شب هجران نيامدي (شهريار) سپيدةتابان نيامدي / باز اي  ستارةاي ) باز امشب 3

  پسندم كه به جاي تو بود (سعدي) كس مي ) تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هيچ4

  كدام دو بيت، مفهومي مشترك دارند؟ - 24

  نرگس تر بگشاييداز صبحدم  ژالةالف) صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد / 

  پشت جهان يك ز دگر بگشاييد مهرةت مبنديد و به يك صدمت آه / هان پشب) به ج

  ج) همه هم خوابه و هم درد دل تنگ منيد / مركب خواب مرا تنگ سفر بگشاييد

  ز سر بگشاييد حتسبي رشتةد) دانه دانه گوهر اشك بباريد چنانك / گره 

  ) الف ـ ج4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

  شود؟ يت دريافت ميمفهوم بيت زير، از كدام ب - 25

  »عشق رساند تو را تا به جناب خدا / در ره اطوار صنع راهرو و رهبرست«

  ) هر كس كه ملامت كند از عشق تو ما را / معذور بدارند چو بينند عيانت1

  ) ما را ز درد عشق تو با كس حديث نيست / هم پيش يار گفته شود ماجراي يار2

  رد؟ / اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم) گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد ك3

 كند اثرم ) بلاي عشق تو بر من چنان اثر كردست / كه پند عالم و عابد نمي4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


